
محرم الحرام اول دهه
جابر حدیث شرح

نهم جلسه
تهرانی رضایی علی االله آیت

هجري شمسی 1401/05/15 با مقارن هجري قمري 1444/01/08
جيم َّْأ انِ ْ َ ْ

أ َِ ِ اللهّٰ «أذُ
حيم َّْأ حمٰنِ َّْأ االلهِ مِ ِ

َاْأ َیجَة وَ م َ Gْ
ْ

اَلأ ِ ِّ  َْأ ََ لام َ ْ
أ وَ لاة َّْأ وَ ين

َ
اْأ ربِّ ِ اللهّٰ مَْدُ

ْ
ألح

.«(آ و یه االله (صلى د مَّ َُ اَُفىٰ اسِم Hاِا ين،
َ

اْأ ِإ ِحَب ،مَولا وَ َد ِّَ أَشرَ، ُ وَ بُل ُ ْ
أ ھادي

م». ُَََفر ل ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»
.«ّأ َمِ امِ إِلىٰ لان

َ
أ َِ أخجَعين م ِِاأ ٰَ ِاأ نُ ْَ وَ ن أُکَرَّ أَونَ َاھِرأ یِبينَ َّأ ِِآ ٰَ «وَ

.«۱ يُرْزَُنَ مْ ِ
رَبهِّ دَ ْِ اءٌ َْ

َ
أ ْَ ًمْوَا

َ
أ ِ االلهَّ یلِ ِَ فىِ ُا ِُ ينَ ِ

َّا سَبنََّ تحَْ
َ

وَلا الى: االله «ل
سعادت را ما امر عاقبت ان شاء االله خداوند بزرگ، شهیدي مطهر پیکر به است منور مجلس حسینی، تاسوعاي شب

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت به دهد قرار شهادت و
شهداي بزرگان از شهید این که بود اسکندرانی عبداالله حاج شهید مطهر پیکر میزبان مجلس، امشب اینکه مناسبت به
و است حرم مدافعان بزرگ نیز او که السلام) (علیه ابی طالب بن علی بن عباس با دارد نسبتی و است حرم مدافع
اسرائیل با که جنگی این در می دهیم شهید داریم مرتب ما غزه در نیز امروزه شهید، و است شهادت بحث چون
نهج 156 خطبه در علیه) االله (سلام امیرمؤمنان از را روایت این نیست، معلوم چندان نیز پایانش و است درگرفته

می کنم. تقدیم البلاغه
السلام) (علیه امیرالمؤمنین ،«۲ نُونَ َHْيُف لا ْُ وَ ا َّَآ يُَُا نْ

َ
أ رَكوُا ْHُي نْ

َ
أ اسُ َّا ِَبَ

َ
أ ا : ُَ ْَ َنَهُ ْُ ُ االلهَّ نْزَلَ

َ
أ ا َّ َ

 هُ «إِنَّ
مقطعه حروف از این که «ا» است: این آیه شدم. نکته اي متفطن من شد نازل وقتی قرآن در آیه یک می فرماید
حروف از روشنی ادراك هیچ ما یعنی نیست، معلوم معصوم غیر بشر براي معنایش الآن تا مقطعه حروف است؛
معنایش رمز این نمی دانیم هستیم. گنگ او با ارتباط در ما و رسولش و متعال خداي بین است رمزي نداریم، مقطعه

چیست.
آوردیم، ایمان ما گفتند که همین می کنند گمان مردم آیا ،«۳ نُونَ َHْيُف لا ْُ وَ ا َّَآ يُَُا نْ

َ
أ رَكوُا ْHُي نْ

َ
أ اسُ َّا ِَبَ

َ
«أ

نمی گیرند؟ قرار امتحان مورد آن ها و است کافی همین گرویدیم، پیغمبر به خدا، به شدیم مؤمن
رَسُولُ وَ ا َِ زِلُ ْَ

َ
لا نَةَ ْH ِGْا نَّ

َ
أ مْتُ ِَ» شد نازل که آیه این فرمودند حضرت سوره. آغاز عنکبوت، مبارکه سوره آیه

آله) و علیه االله (صلی پیغمبر وقتی تا فهمیدم من می فرماید حضرت ،«۴ َِر ُْ
َ

أ بَينَْ ( َّَس وَ ِآ وَ یه ََ االلهُ (صَلىّ ِ االلهَّ
(صلی اسلام گرامی رسول خدمت آمدند بود، زنده هنوز نیز پیغمبر خب نمی شود. نازل ما بر فتنه است ما بین در
سوال اهل انسان است خوب قدر چه ا؟»، بهَِ الىَ ََ ُ االلهَّ َكَ َ ْخ

َ
أ تىِ الَّ نَةُ ْH ِGْا هِ ِَ مَا ِ االلهَّ رَسُولَ يَا لْتُ ُَ» آله)، و علیه االله

ابی طالب بن علی حس است، شده نازل آیه یک باشد. کیس باید مومن باشد، فهیم باشد، زرنگ باشد، زیرك باشد،
دوان دوان نیست. خدا رسول خود زمان در فتنه این و است راه در فتنه که است داده آلارم این گونه السلام) (علیه
کردن. خوب سوال کردن، سوال خوب جا، به پرسش پرسش، سؤال، آله)؛ و علیه االله (صلی پیغمبر پیش است آمده

چیست؟ است، فرموده خدا آیه، این در که فتنه اي این پرسیدم آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از می گوید
علی جان! که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ،« ُّ ِَ يَا الَ ََ»
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می خورد، کتک فاطمه می آید، پیش سقیفه می شوند؛ فتنه دچار من از بعد من، امت دِي»، ْَ ِ نُونَ َHْف ُَ تىِ مَّ
ُ

أ «إِنَّ
124000 که انبیاء میان در می شوند. فتنه دچار می شوند، مفتون امت من از بعد می شود، بسته وحی خانه در
گرفته صورت یاد بیشترین السلام) (علیه موسی حضرت از است؛ شده یاد آن ها از قرآن در پیغمبر 27 پیغمبرند،
اما مختلف. اهداف با مختلف زوایاي از می کند، تکرار را السلام) (علیه موسی داستان متعال خداي جابه جا است،
شده تأکید قرآن در اندازه این السلام) (علیه موسی داستان چرا که می نشینیم السلام) (علیه بیت اهل سفره سر وقتی
همان ها آمد، بنی اسرائیل سر السلام) (علیه موسی از بعد که جریاناتی همان که است این علتش می گویند است،

َُْج دََوُا م ُ نهَّ
َ

أ ََو» است این روایت تعبیر می آید. پیش هم من امت در ،«۵ ذّة ُ H ذّة ُ Hا و ّعل اّعل «طابق
همان نیز امت این می گذشت، مسیر این از امتحانشان و می شدند غاري یک وارد آن ها اگر ،«۶ َتُمُوهُ ََ ضَبٍّ

رفت. خواهد را مسیر
یعنی فتنه بترسیم. باید همه بلرزیم، باید همه می آید، فتنه بحث تا خب می گیرد. شکل پیغمبر از بعد فتنه اي
می شوند، امتحان نیز اولیاء می شوند، امتحان نیز اوصیاء می شوند، امتحان نیز انبیاء دارد؛ عمومیت امتحان امتحان.
ماهی دل در مدت ها است؛ خدا پیغمبر السلام) (علیه یونس می شوند. امتحان نیز بدها می شوند، امتحان نیز خوبان
به ماهی شکم داخل او اگر ،«۷ عَثُونَ ْ ُي يَوْمِ إِلىَ ْنِهِ َ  فىِ ثَ ِ

ََ حِينَ سَبِّ ُ ْ
ا َِ َنَ هُ نَّ

َ
أ

َ
لا ْَ» می گوید: قرآن برد. سر به

كنُْتُ إِنىِّ َنَكَ ْُ َْ
َ

أ
َّ

إِلا ََِإ
َ

لا ينَ ِِا َّ Gا َِ كنُْتُ إِنىِّ َنَكَ ْُ» که نمی کرد تکرار را یونسیه ذکر نمی افتاد، سجده
ماهی شکم در و می ماند زنده السلام) (علیه یونس جناب و می ماند زنده ماهی آن قیامت روز تا ،«۸ ينَ ِِا َّ Gا َِ
پرت را او و ساحل کنار آمد ماهی ،«۹ مِّ َْا َِ اهُ َْ «وَنجََّ گفت یونسیه ذکر و بود تسبیح اهل چون اما می کرد. زندگی
امتحان نیز من که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر می شد، امتحان نیز السلام) (علیه یونس ساحل. سمت به کرد
ترس آور امتحان ذات چون است. ترس آور است، ترسناك امتحان ذات اصلاً است، خطرناك امتحان می شوم.
پیغمبر به می گوید ،« ِ االلهَّ رَسُولَ يَا «َقُلْتُ است، امتحان شد. حساس بلافاصله السلام) (علیه ابی طالب بن علی است،

َِ ِدَ ْI ُْا ِَ ِدَ ْI ُْا ثُ ْَ ٍُ
ُ

أ يَوْمَ لىِ قُلْتَ ْَ سَ ْَ وَ
َ

«أ آله)، و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول اي گفتم
است؟ یادتان خاطره اي یک آقا ،«۱۰ ينَ ِِْس ُ ْ

ا
زخم 90 جنگیدم، نیز مردانه بشوم، شهید داشتم دوست نیز من شدند، شهید مسلمان ها از نفر 70 که احد جنگ در
«لا که شد آویخته السلام) (علیه ابی طالب بن علی گردن به مدال این بود آن جا افتادم. زمین روي بار سه برداشتم،

ٍُ
ُ

أ «يَوْمَ آن جا هست یادتان شما می گوید آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به .«۱۱ َ اِلاّ فَتى لا وَ قار َ Gذُوا اِلاّ َفَ
رفتن، خیلی ها رفت، دجانه أبو رفت، عمیر بن مصعب رفت، حمزه ينَ»، ِِْس ُ ْ

ا َِ ِدَ ْI ُْا ِَ ِدَ ْI ُْا ثُ ْَ
قَّ َ IَG » نگرفت. آن پر را من شد، رد من کنار از شهادت نکردم، پیدا شهادت لیاقت من ھَادَةُ»، َّا عَنىِّ ِزَتْ «وَ

شما خدمت آمدم نشدم. شهید من شدند، شهید رفقایم االله؛ رسول یا گذشت سخت من بر خیلی ،«۱۱ ََِذ َّ ََ
نکردم؟ پیدا شهادت لیاقت ابی طالب بن علی من چرا االله رسول یا گفتم کردم، گریه زدم، ضجه ریختم، اشک

اسکندرانی؟ عبداالله حاج مرحوم جدا سر شهید به بخوریم غبطه امشب ندارد جا
الآن که این با واالله گفت خورد، قسم خانه آمد سپاه، از شد بازنشست که روزي گفتند کردند، نقل خانواده اش
افغانی زبان رفت دیگر بزرگ مرد آن می رسانم. را خودم بشود، پهن شهادت سفره عالم کجاي هر شدم، بازنشست
فقط نمی کردند؛ اعزام را ایرانی سوریه، جنگ آغاز در برهه، آن در چون بجنگد، سوریه برود بتواند تا گرفت یاد
و برسد شهادت به و برود تا گرفت یاد افغانی زبان زینبیون. حیدریون، بودند، کشورها دیگر از حرم مدافعان

االله! بارك رسید.
«ِزَتْ آله)، و علیه االله (صلی پیغمبر پیش رفتم می گوید السلام) (علیه ابی طالب بن علی مثل است، این شهادت
می کند. یادآوري آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به دارد الآن نشد، نصیبم شهادت جنگ آن در من ھَادَةُ»، َّا عَنىِّ
است، راه در فتنه رَكوُ»، ْHُي نْ

َ
أ اسُ َّا ِَبَ

َ
«أ است، شده نازل آیه است، پیغمبر عمر اواخر است، گذشته سال ها

فتنه ها این به شدند شهید که آن ها االله، رسول یا می گوید آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به است. ترسناك فتنه

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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به کنند انکار را دین ضروریات بخواهند و بشوند پیدا عده یک که نخوردند اجباري حجاب بحث به نخوردند،
نشدند. دچار فتنه ها این به دین، نام به دین، اسم

پیغمبر شماي لىِ»، لْتَ ُَ» من، براي بود سخت ،« ََِذ َّ ََ قَّ َ IَG » نشدم، شهید نیز علی من است. راه در فتنه حالا
نوبت می رسد، نیز تو به است، سرت پشت شهادت وَرَائِكَ»، ْِ ھَادَةَ َّا «فإَِنَّ بشارت!، ،« ْ ِْ

َ
«أ که گفتی من به

نزدي؟ من به را حرف این مگر نوبت. به آسیاب می شود، نیز تو
نگفتی؟ من به را سخن این مگر
ندادي؟ من به را قول این مگر

فرمودند آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ،« ََِلَكَذ ََِذ إِنَّ لىِ الَ ََ» نشدم. شهید هنوز نیز من می آید، دارد فتنه حالا
شد. خواهد تو نصیب شهادت است، صادق حرف همان است، درست زدم تو به احد که حرفی که

کرده رشد آله) و علیه االله (صلی خدا رسول مدرسه در السلام) (علیه امیرالمؤمنین ببینید؛ را روایت جاي این از
را من خوب است، خدا من ب مؤدِّ ،«۱۱ دِيبىِ

ْ
تَأ َْنَ

َ
فأَ رَبىِّ بَنىِ دَّ

َ
«أ می فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر است،

را السلام) (علیه علی نیز من ،«۱۲ أدِيبى ٌّ ِَ «و می فرمود: بعد است. کرده تربیت را من خوب است، کرده ادب
إِذاً؟ ُكَ ْ َص «فكََیْفَ پرسید آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ببینید، را تربیت کردم. تربیت خوش چه و کردم تربیت

می کنی؟ صبر چگونه ،«۱۳
نبوت مکتب دانش آموز این چقدر كْرِ»، ُّا وَ ى شرَْ ُْا مَوَاطِنِ ْِ لَكِنْ وَ ِ ْ  َّا مَوَاطِنِ ْِ ا ََ سَ ْَ ِ االلهَّ رَسُولَ يَا لْتُ ُَ»
نمی خواهد باالله نعوذ می دهد، درس آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به دارد است، گرفته یاد درست را درس هایش

می کنی؟ صبر چگونه می گویی االله، رسول یا گفت بدهد. یاد آله) و علیه االله (صلی پیغمبر به چیزي
است؟! صبر زمانه شهادت، زمانه مگر

با خود خلوت در شهید است. زدن مستانه قهقهه هنگام است، بشري هنگام است، شکر هنگام شهادت هنگام
غمش شمشیر زیر خواجه، تعبیر به رفت. باید کنان رقص غمش شمشیر زیر می زند. مستانه قهقهه متعال خداي
شهادت كْرِ»، ُّا وَ ى شرَْ ُْا مَوَاطِنِ ْِ لَكِنْ وَ ِ ْ  َّا مَوَاطِنِ ْِ ا ََ سَ ْَ» االله، رسول یا گفت رفت. باید کنان رقص

است. شکر جاي
حَرَامَهُ نَ ُّِتَحَْي وَ ْَوَتَهُ ونَ ُَ

ْ
يَأ وَ تَهُ رَحمَْ وْنَ َّَ َHَي وَ مْ ِ

رَبهِّ ََ مْ ِِبِدِي ونَ ُّَُي وَ مْ مْوَالهِِ
َ

بِأ نُونَ َHْف ُَ مَ ْَْال إِنَّ ُّ ِَ يَا َلَ «وَ
در من از بعد فتنه اینکه با ارتباط در می کنند شروع آله) و علیه االله (صلی پیغمبر جا این از الْكَاذِبَةِ»، اتِ َُ ُّِ
محور بخشی اش است، عقیدتی محور بخشی اش است، اقتصادي و مالی محور بخشی اش می گردد؛ محورهایی چه

است. دینداري در مسامحه و شل دینی به مربوط بخشی اش است، رفتاري
رسول یا که می فرماید آخر در السلام) (علیه امیرالمؤمنین بعد می دهد. توضیحاتی السلام) (علیه امیرالمؤمنین براي

کنم؟ چه تو امت با من ،« ََِذ دَ ْِ مْ نْزِلهُُ
ُ

أ نَازِلِ َ ْ
ا يِّ

َ
«فبَِأ شد، مبتلا و شد مفتون فتنه این به تو امت اگر االله،

مفتون؟ یا بیاورم حساب به مرتد را این ها
گرفته را آن ها دامن فتنه ولی نیستند، دین از مرتد این ها نه، فرمود نَةٍ»، ْِ ِَ ِ G ْ G بمَِ الَ ََ نَةٍ؟ ْِ ِَ ِ G ْ G بمَِ مْ

َ
أ ةٍ رِدَّ ِَ ِ G ْ G «َبمَِ

بن عباس شب شب، است. کرده مفتون را آن ها دنیازدگی این و افتادند دور شهادت طلبی از شدند، دنیازده است،
(علیه عباس رجزهاي است. کربلا علمدار االله، إلی الحوائج باب شب شب، است. السلام) (علیه ابی طالب بن علی
حسینی که شما کنم عرض می کند. تأکید آموزه چند روي عنصر، چند روي می بینیم می کنیم، مرور که را السلام)

کنید: ایجاد خودتان در ندارید اگر کنید، تقویت دارید اگر هستید، عباسی هستید،

اَـوتُ إذا اَوتَ ُَأر «لا جنگ و بحران هنگام در ویژه به نمی هراسم، نهراسیدم، مرگ از هیچگاه من فرمود . 1
ترسیدن مرگ مگر بترسد؟، مرگ از چرا مؤمن انسان اول. نکته این ،«۱۴ لِقىَ اَصاتِ فى وارى

ُ
أ حَتىَّ ََز

دارد؟
مؤمن برزخ، عالم به می شود منتقل انسان نیز وقتی است. انتقال یک حداکثر نیست، شدن نابود که مرگ
شکم به نسبت است عالم این مثل عالم، این به نسبت برزخ عالم خب بودیم. آمده زودتر کاش می گوید
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است. آن جا زندگی ،«۱۵ یََوَانُ
ْ

الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا «وَإِنَّ (است)، بزرگ تر خیلی است، مقدار این فاصله مادر.
است. آن جا راحتی ،«۱۶ كَ رَبِّ إِلى  دِحٌ كَ «إِنَّ و رنج و کبد در انسان که این جا

(علیهم معصوم 14 می دهد. جان راحت این قدر است، گوارا شربت یک خوردن مثل جان دادنش مؤمن فرمود
از است سال دو از کمتر را، من پدر کند رحمت خدا می گوید. سخن آن ها با سرش، بالاي می آیند السلام)
،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 شمردن کرد شروع بود، عجیب ما براي تخت، روي نشست مرگ از پیش است. رفته دنیا

االله! بارك علیکم. سلام فرمود بعد ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
زنده ایم. امید این به و هستیم این گونه ما همه

دلجویت کلام فداي جان «۱۷ یَرَنىِ تْ يمَُ نْ ََ» گفتی که اي

رویت بدیدمی تا مردمی من مرتبه هزار روزي کاش
(علیه رضا امام است، داده وعده السلام) (علیه سیدالشهداء است، داده وعده السلام) (علیه امیرالمؤمنین
ترس مرگ سر، بالاي می آیند این ها است، داده وعده السلام) (علیه زهرا فاطمه است، داده وعده السلام)
یعنی دادیم دست از را شهادت فرهنگ اگر دادیم، دست از را شهادت فرهنگ یعنی ترسیدیم، اگر ندارد.
شهادت فرهنگ با عربی، عبري، غربی، ملعون منحوس مثلث و اروپا و اسرائیل و آمریکا مقابل در ما باختیم.
مگر چه با نداشتیم. بخیه نخ نداشتیم، فانوسقه تحمیلی جنگ زمان داریم، نقطه زن موشک الآن ایستادیم.

جهانی؟ جنگ آن مقابل در بایستیم توانستیم
با همه داشتند، عنایتی ما به فی الجمله نیز آن ضعیف، کشور تا دو نبود. ما با کسی بود جهانی جنگ جنگ،

می بازیم. نیستیم، ابوالفضلی نیستیم، عباسی تنها نه ترسیدیم، مرگ از اگر جنگیدند. ما

از حمایت ،«۱۸ دینى عَنْ اَبَداً اُمىِ إِنىِّ ینىِ يمَِ َعْتُمُوا َ H إنْ االلهِ «وَ نیست؛ زمانمند دینم، از حمایت من فرمود . 2
جا این من دانشجوي مبادا بشود. منحرف خطش بشود، کج راهش راه، وسط انسان مبادا ندارد. زمان دین،
بایست بیاورد، در آلمان از سر بخواند، درس امیرکبیر جا این بیاورد، در کانادا از سر بخواند، درس شریف

بیشتر؟! رفاه بیشتر؟!، پول مقدار یک جا؟، آن می خواهی چه کن. خدمت کشورت به
اشتباه و کنیم کج را راه مبادا است. این جا تو ایمان و دین است، این جا تو تبار و نسل بستی، را بارت جا این

دینى». عَنْ اَبَداً اُمىِ «إِنىِّ فرمود: برویم.

از پیشوایم، از من ،«۱۹ نِ
َ
الأ اَُفى بىِِّ َّا نجَلِ اَقينِ صادِقِ إمامٍ «وعَن حق؛ رهبري از ابدي حمایت . 3

که ویژگی ها از یکی دارد؛ ویژگی هایی السلام) (علیه العباس ابوالفضل می دانید می کنم. دفاع دائماً رهبرم
یعنی رسید، شهادت به السلام) (علیه سیدالشهداء از قبل که است فردي آخرین است: این نوشتند خیلی ها
از غیر علمداري، از غیر عاشورا روز در السلام) (علیه علی بن عباس شده شنیده کمتر مسئولیت هاي از یکی
محاصره و است زده لشکر دل به تنها بار چند که محاصره حلقه شکستن از غیر حرم، دفاع از غیر آب آوري،
و نیامدند و ایستادند نه، نیز گاهی بیرون، محاصره از آمدند کردند، قبول آن ها گاهی حالا است، شکسته را
(علیه اباعبداالله دور شمع است. السلام) (علیه سیدالشهداء شخصی محافظ این ها همه از غیر شدند، شهید
وارد حضرت بدن بر خراش یک نکرد شروع را جنگ وقتی تا السلام) (علیه حسین امام لذا و است السلام)
می آورد، را السلام) (علیه علی اکبر است؛ لشکر وسط دائماً السلام) (علیه حسین امام اینکه با است، نشده

می کند. حفاظت است، محافظ السلام) (علیه عباس اما می آورد، را السلام) (علیه قاسم
سپر را خودش است، این مرد بدهم. قرار خودم سپر را رهبري من مبادا اَقينِ»، صادِقِ إمامٍ «وعَن فرمود:
«وعَن کرد، السلام) (علیه علی بن عباس که کاري بدهد، قرار پیشوایش سپر را جانش بدهد، قرار رهبرش
و ُْأ اس اَبَّ أ إنىِّ ِو رِ ُّا اَْُفى فس َِ سىِ G َG» نثارم، جان امامم به نسبت فرمود اَقينِ». صادِقِ إمامٍ

است. شیرین قدر چه ،«۲۰ ِو رِ ُّا اَْُفى فس َِ سىِ G َG اُقى  يومَ الشرَّ أفُ ولا ِقَا
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



جابر حدیث شرح بحث محرم، نهم جلسه

و لب با که است یزید او است. خدا برگزیده است، آله) و علیه االله (صلی مصطفی پیغمبر اولاً می گوید
آن ها ،«۲۱ نَزَلْ وَحىٌْ لاَ وَ ءَ ٌ َ َخ فَلاَ ِْ ُ ْ

ِ ھاشِمُ ْَ ِَ» می گوید: می کند، بازي السلام) (علیه اباعبداالله دندان
کلاه حرف ها این با را مردم سر آمد آقایی یک نبود، پیغمبري نبود، نبوتی نبود، خبري می گویند که آل امیه اند

می گوید؟ چه عباس کند. حکومت آن ها بر مدتی تا گذاشت
یک. بود، برگزیده بود، آله) و علیه االله (صلی مصطفی خدا، رسول می گوید

سىِ G َG» می دانم. آله) و علیه االله (صلی پیغمبر جان را السلام) (علیه ابی طالب بن علی بن حسین من دو،
سیدالشهداء وجود در من می کنم، دفاع آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از دارم من ،«ِو رِ ُّا اَْُفى فس َِ
می بینم را خاتم پیامبر می بینم، را مکتب صاحب می بینم، را آله) و علیه االله (صلی خدا رسول السلام)، (علیه

.«ِو رِ ُّا اَْُفى فس َِ سىِ G َG» هستم. او جان نثار لذا و جان فشانم لذا و
می شود؟ چه نتیجه اش خب

بودي. دین از حمایت فکر به دائماً وقتی نترسیدي، مرگ از وقتی
را آبرویت کن. آبرویت فداي را مالت گفتند ما به دستور یک عنوان به کردم، عرض گذشته شب هاي
جانت و آبرو و مال برمی گردد. آبرو نگهدار، را جانت جان؛ و آبرو بین شد دائر امر کن. جانت فداي
سَکَ G َG َل ا سِکَ، G َG دُونَ عِرضَکَ عِرضِکَ، دُونَ مالَکَ َل ا» کن. دینت فداي دستت، کف بگذار را

چرا؟ آمد، پیش دین بحث اگر دستت کف بگذار را جانت .«۲۲ دِکَ دُونَ
شهادت به نیز او که السلام) (علیه زمان امام جز داریم معصوم تا 14 ما کردند. را کار این انبیاء چون
زهر را ما یا می شویم کشته شمشیر با یا ،«۲۳ ْَمُومٌ وْ

َ
أ ولٌ ُH ْ Hَ َّ

إِلا ا َّِ «مَا شهیدند؛ ما امام 12 رسید، خواهد
راهی؟ چه در می دهند.

دین. راه در
می خوانیم. نامه هایشان زیارت در ،«۲۴ ُماً ْ Gَ لْتَ ِُ َ َّ

َ
أ دُ َْ

َ
«أ

می شود؟ چه نتیجه خب دینم. براي باشد دستم کف جانم باید هستم، بیتی اهل اگر من
قیامت روز در است این ما روایات تعبیر که برود بالا برود، بالا است ممکن مقدار این شد، اینگونه کسی اگر
شهداي حتی شهدا همه کربلا، شهداي به می خورند غبطه شهدا همه شهدا، به می خورند غبطه مردم همه
به می خورند غبطه مستثنی اند، همیشه احکام این در معصوم 14 که السلام) (علیه سیدالشهداء جز کربلا
می خورند. غبطه او به شهدا همه ،«۲۵ اُھداء خجَیعُ ُهُ ِ G َ» السلام). (علیه ابی طالب بن علی بن عباس

می دهد. گواهی مقام می دهد، نشان معرفت می د  هد، نشان عملکرد باشد؛ اینگونه نیز باید

عارف می کنند تعبیر عده اي نداریم، یا قاضی آقاي مرحوم چنان عارفی اسلام، عرفاي میان در ما کند، رحمت خدا
زحمت سال ها قاضی آقاي این این ها. و بحرالعلوم و طاووس بن سید رتبه در دیگر داریم، اندك خیلی یا بی نظیر،
نمی شود. باز پیچ این می کند که کاري هر است. مانده آخر گیر است، مانده سلوك در آخر پیچ است، کشیده
یک می رفتم، داشتم السلام) (علیه العباس ابوالفضل حضرت مطهر حرم ورودي دالان است، کرده نقل خودش
هیچ علی آسید آقاي گفت کرد، گذر من به بود، ساده اي آدم نمی کردند، اعتنا او به نیز خیلی کربلا در که آدمی

است؟ السلام) (علیه ابی طالب بن علی بن عباس اولیاء قبله الآن می دانی
یک حدود اول شد؛ شروع شدم که صحن وارد زد، من دل بر آتشی چه جمله این نمی دانم من که فرمودند قُرَُْایشان «وَ که چیزي همان ذاتی تجلی ربع، یک حدود بعد شد. برطرف دقیقه، پنج حدود بعد شد. برطرف دقیقه،
فرمود: است. آمده سجاد امام مریدین مناجات در که چیزي همان ،«۲۶ رَاحَتىِ وَ رَوْحىِ ِَاُ فىِ وَ سُوْلىِ یةُ
علی بن عباس عنایت به که می دیدم فرمود فنا. مقام همان لقاء، مقام همان اخِرَتىِ»، وَ ای ْGُد َو تىِ، َّََو ِی ِَ »

می شود. داده من به مقام این دارد السلام) (علیه
همت باید مؤمن است. کم همتی این نخواهید، بچه و زن و ماشین و خانه فقط السلام) (علیه علی بن عباس از
حالا بخواهیم، توحید بخواهیم، معرفت بخواهیم، امام شناسی السلام) (علیه علی بن عباس از باشد. داشته بلندي
جاي بگیرید نیز اسکندرانی عبداالله حاج از را زن و ماشین و خانه این خواستید. خواستید، نیز دستی دم چیزهاي
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السلام) (علیه علی بن عباس اسم از است. مقرب خدا پیش نیز این برمی آید، دستش از نیز این نمی رود، دوري
داد. خواهد و بگیرید معنوي مسائل بخواهید، توحید

«طا أبى    اس ّَ  ھاشم بَنىِ رَ ََ  اََقربة َ یکَ ََ االلهُ «صلىَّ
را شما مقتل ببینم من بروید زودتر شما بود این تعبیرش جنگ. براي فرستاد خودش از پیش را داداشش تا سه
شما بکنم؛ شما با معامله اي یک جا این که دارم حق گردنتان به مقدار این هستم، بزرگ برادر بشود. بیشتر من اجر
خون در را شما زدن پا و دست من بروید. زودتر شما جعفر، جناب عبداالله، جناب عثمان، جناب بروید زودتر

االله! بارك است، تکامل و رشد دنبال نیز آن جا بشود. بیشتر اجرم و ثوابم که برادرم ببینم،
(علیه حسین امام است. گرفته اجازه السلام) (علیه سیدالشهداء از است آمده بار چند مقاتل طبق رفتند، همه
عباس جان فرمود است، فرموده نیز را علت حضرت بارها این از بار یک است. کرده مخالفت محکم نیز السلام)
السلام) (علیه حسین امام می کنم احساس من است، نگفته نیز را بعضی ها می پاشد. هم از لشکرم شیرازه بروي تو
برمی گردد. حرم به حرامی ها نگاه بروي، اگر تو عباس جان است نگفته مثلاً نکشد. خجالت عباس که است نگفته

(می کنند). نگاه حرم به دارند دیگر جور یک ببین شو بلند عباس که گفت افتاد، جنازه اش سر
بیاور. آب بچه ها براي مقدار یک می توانی اگر عباس جان، دارد، شرط که اجازه اي است، گرفته را اجازه بالأخره
دختران لبان این بر لبخند برداشت، را مشک تا است. بوده موفق است، آورده و بیاورد آب است رفته بار چند
السلام) (علیه علی بن عباس مرتبه سه بودند، موکل شریعه بر که نفري 4000 این نوشتند مقاتل بعضی (نشست).
صبح از شد، شریعه وارد بشود. شریعه وارد است توانسته تا است کرده دور آن قدر سوم بار تا است، کرده دور

.... صورتش جلوي آورد کرد آب از پر را دست ها است، ننوشیده آب دیشب از بلکه
در نمی دانیم نوشتند نوشتند، این جوري این جا بودند، دل اهل که آن هایی برادري، این به مرحبا وفا، این به مرحبا
(علیه علی اکبر زبان است دیده کرده، رصد الحسَُينِ». ََشَ رَ

َ
ک ََ» نوشته اند، را جمله یک اما دید چه آب ها این

مقاتل نقل طبق است، دیده کرده، رصد زبان. این سوخت گرفت، قرار السلام) (علیه حسین زبان در که السلام)
نوشتند تبریزي ملکی نائب میرزا مرحوم است. خونی و خورده ترك تشنگی از السلام) (علیه اباعبداالله لب هاي
نمی کرد. یاري دیگر نیز چشم می دید، غبارآلود را آسمان السلام) (علیه اباعبداالله تشنگی شدت اثر بر اواخر این
امامش امر خوشحال، می آید، دارد است، گذاشته دوش به را مشک ،«۲۶ ااء ََ ااء َبَّ َ G الحسَُينِ ََشَ رَ

َ
ک ََ»

حسین السلام). (علیه اباعبداالله گوش به می رسید صدا بود، بلند السلام) (علیه عباس صداي می شود. اطاعت دارد
مشک يمَینى»، َعْتُموا َ H اِنْ االلهِ «وَ شد رجز می شود، عوض دارد رجز لحن یواش یواش دید السلام) (علیه فاطمه
می تواند دارد، آب است، خوشحال می آید دارد جنگیدن، به کرد شروع چپ دست با است، گرفته چپ دوش به را
چپم دست حسین جان ،«۲۷ يَاري م ِِغ َ ِ  َعوا َ H َ» رسید السلام) (علیه اباعبداالله گوش به دفعه یک بجنگد.

.... نشست مشک بر و آمد تیر دارم. آب دارم، امید هنوز اما برید نیز
أه»، َ» زد صدا کرد جرأت جا این خورد، سرش به که آهنین عمود کند. صدا را برادر می کشد خجالت هنوز

السلام). (علیه حسین یا بگو مرتبه سه کن زیارت قصد
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